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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

تهران رفتگر ندارد
بررسی‌های‌»هم‌میهن«‌نشان‌می‌دهد‌4هزار‌و‌‌800کارگر‌خدمات‌شهری‌افغانستانی‌از‌ایران‌اخراج‌شده‌اند

گزارش میدانی از وضعیت جمع آوری زباله  پس از اخراج کارگران افغانستانی از ایران
 افزایش ۱۰ درصدی 

نرخ غذای دانشجویان
معــاون‌فرهنگی‌و‌دانشــجویی‌وزارت‌بهداشــت‌از‌
افزایــش‌‌۱۰درصدی‌نرخ‌غذای‌دانشــجویان‌علوم‌
پزشکی‌در‌ســال‌تحصیلی‌جدید،‌خبر‌داد.‌مسعود‌
وزارت‌ دانشــجویی‌ و‌ فرهنگــی‌ معــاون‌ حبیبــی،‌
بهداشــت،‌در‌گفت‌وگو‌بــا‌ایلنا‌دربــاره‌افزایش‌نرخ‌
غذای‌دانشــجویان‌علوم‌پزشــکی‌در‌ســال‌جدید،‌
گفت:‌»شــورای‌تغذیه‌هفته‌گذشته،‌افزایش‌جزئی‌
در‌قیمت‌غذای‌دانشجویی‌را‌تصویب‌کرد‌که‌مقدار‌
آن‌بســیار‌کم‌است.‌باتوجه‌به‌شــرایط‌دانشجویان،‌
فعلًا‌این‌افزایش‌نرخ‌تصویب‌شــده‌اســت‌که‌حدود‌
‌۱۰درصد‌افزایش‌داشته‌باشــد.«‌او‌در‌ادامه‌درباره‌
افزایش‌ظرفیت‌های‌خوابگاه‌های‌دانشجویی‌گفت:‌
»مــا‌‌‌۲۸هزار‌تخت‌خوابگاه‌نیمه‌ســاز‌داریم‌که‌باید‌
هرچــه‌ســریع‌تر‌تکمیل‌و‌بــه‌بهره‌برداری‌برســد‌تا‌
دانشــجویان‌بتوانند‌در‌آن‌ها‌مســتقر‌شوند.‌برخی‌
از‌این‌خوابگاه‌ها‌تا‌شــهریورماه‌تکمیل‌می‌شــوند‌و‌
برخی‌دیگــر،‌در‌صورت‌تأمین‌منابع،‌تا‌بهمن‌ماه‌به‌

اتمام‌می‌رسند.«‌

از جامعه چه خبر؟

ادامه سرمقاله

اگر لازم دانســتید می توانید شــدت آنها را بیشتر هم 
بکنید. سیاســت مواجهــه با منتقدین نیز مشــمول 
همین قاعده اســت. ولی اگر گمــان می کنید که ادامه 
این راه ممکن و مطلوب نیســت، پس باید از جایی آغاز 
و سیاســت گذشــته را اصلاح کرد. ما به عنــوان ناظر 
بیرونی و خیرخــواه حکومت وظیفه خود می دانیم که 
نظرمان را بگوییم. مواردی را پیشنهاد کرده ایم که یکی 
از آنها نیز در مورد زندانیان است. اگر حکومت پذیرفت، 
مصادیــق و حد و حــدود آن را خودش تعیین می کند، 
به مــا ربطی ندارد. ما به صفــت ناظر و تحلیلگر دنبال 
آزادی فرد خاصی نیستیم که نام او را پیشنهاد دهیم. 
دنبال بهبود رویکرد و سیاســت ها هستیم. اگر آزادی 
افراد ناشی از تغییر رویکرد و سیاست نباشد، اهمیتی 
ندارد، و اگر باشد، تعیین مصداق آن با خود حکومت و 
دستگاه قضایی است. مطمئن باشید که اگر صد نفر هم 
به دلیل پیشنهاد این و آن آزاد شوند، ولی تغییر رویکرد 
حاصل نشود؛ هیچ مشکلی حل نخواهد شد، همچنان 
که تاکنون حل نشــده اســت. و اگر یک نفر براســاس 
تغییر رویکرد آزاد شــود، مهم و اثرگذار است. بنابراین، 
ریش و قیچی دســت حکومت اســت. تا حالا خودش 
تصمیم می گرفته و از این به بعد هم چنین خواهد بود. 
ضمن احترام به همکارانی که دنبال تهیه نام هســتند 
تا پیشنهاد کنند، متذکر می شویم که این کار بی فایده 
است و ایده کلی را خراب نباید کرد. اگر همه آنها هم آزاد 
شوند، هیچ اثری ندارد، بلکه بدتر می شود. اگر دستگاه 
قضایی از آزادی های ۱۴۰۱ پشیمان است، بهتر است 
که دنبال آن سیاست نرود. در آن آزادی ها نام کسی هم 
پیشنهاد نشد یا اگر بود، بسیار محدود و فرعی بود. اگر 
آن تجربه را مفید می دانید، خُب متوقف نشوید. تحت 

تأثیر این و آن هم قرار نگیرید.
در اینجا بد نیست که چند نام را به آقای اژه ای پیشنهاد 
کنیــم، البته، نــه بــرای آزاد کــردن، یا زنــدان نکردن، 
بلکه برای بررســی حقوقی و قضایــی و توضیح چرایی 
محکومیــت. چند روز پیش شــعبه اول دادگاه انقلاب 
کرمان طی حکمی ۹نفر از آموزگاران شاغل یا بازنشسته 
آنجا را به عنوان عضویت در یک کانال یا گروهی مجازی 
کــه هدفش بر هــم زدن امنیت کشــور بود، بــه زندان 
محکوم کرد. آموزگارانی که همگی بالای ۵۰ســال سن 
دارنــد. آنان  احتمالًا در یک گــروه واتس آپی یا تلگرامی 
مثل میلیون ها نفر دیگر حضور داشته اند، ولی بی خبر 
از همه جا این را مصداق تشــکیل گــروه با هدف بر هم 
زدن امنیت کشور دانسته اند. حکم آنان موجود است. 
اگر حضور در کانال های تلگرامی و واتس آپی و احتمالًا 
ایتایی و بله ای! تشــکیل گروه بــرای بر هم زدن امنیت 
کشــور اســت که باید صدها هزار نفر را به صرف حرف 
زدن محکــوم و مجازات کرد. در این حکم نه درباره رکن 
مادی جرم یا فعل ارتکابی توضیحی می بینید، نه رکن 
معنــوی را و نه حتــی رکن قانونی هم منطبــق بر ادعا 
نیســت. اساساً ماده های اســتنادی نمی توانند شامل 
حضور در کانال های فضای مجازی شــوند و این تعمیم 
عجیــب و غیرمنطقی اســت. اغلب آنان ۳۰ســال در 
آموزش وپــرورش ایــن کشــور خدمت کرده انــد و قطعاً 
هزاران دانش آموز کرمانی آنان را می شناســند و در این 
سن و سال اتهام بر هم زدن امنیت کشور اتهامی عجیب 
برای آنان خواهد بود. لطفاً همین مورد را رسیدگی کنید 
و گزارشــی داده شــود که چــرا دادگاه بی محابا چنین 
می کند. شــفاف کردن این پرونده این خوبی را دارد که 
صدها هزار نفر بدانند که مجرم هســتند و خودشــان 

نمی دانند. این هم از اسامی هم میهنان..  

دبیر گروه جامعه
الناز محمدی

»مصدق«‌را‌چندشــب‌پیــش،‌با‌همین‌لباس‌نارنجــی‌و‌جارویی‌که‌
تنها‌دوســتش‌بود،‌از‌خیابان‌جدا‌کردند‌و‌به‌کلانتری‌بردند.‌او‌وقتی‌
وارد‌کلانتری‌شد،‌بقیه‌نارنجی‌پوش‌ها‌را‌دید‌که‌روی‌زمین‌نشسته‌و‌
جاروهایشان‌را‌کنارشان‌تکیه‌داده‌بودند.‌تنها‌همدمی‌که‌روز‌و‌شب،‌
با‌آنها‌به‌خیابان‌ها‌رفته‌بود،‌در‌دســت‌های‌عرق‌کرده‌شان‌چرخیده‌
بود‌و‌حالا‌کنارشــان،‌تکیه‌داده‌به‌دیوار،‌داشــت‌استراحت‌می‌کرد.‌
مصــدق‌و‌بقیه‌رفتگرهــای‌نارنجی‌پوش‌را‌از‌اوایل‌امســال،‌هرجا‌که‌
دیدند،‌سوار‌ماشــین‌کردند‌و‌بردند.‌فرقی‌نمی‌کرد‌ظهر‌بود‌یا‌شب.‌
نارنجی‌پوش‌ها‌را‌از‌خیابان‌های‌تهران،‌از‌محله‌های‌زودآشنایشان‌که‌
نباید‌هیچ‌وقت‌کثیف‌می‌ماند‌و‌سر‌وقت‌تمیز‌می‌شد،‌گرفتند‌و‌بردند‌
کلانتری،‌اردوگاه،‌لب‌مرز،‌هرات،‌بدخشان‌و‌قندهار.‌آنها‌چندصدنفر‌
از‌کارگران‌پیمانکاری‌شهرداری‌تهران‌بودند‌که‌آنقدر‌تعداد‌اخراج‌شان‌
از‌ایران‌زیاد‌شد‌که‌صدای‌اعضای‌شورای‌شهر‌را‌هم‌درآورد؛‌نمونه‌اش‌
ناصر‌امانی‌که‌همین‌یک‌هفته‌پیش‌گفت‌به‌دلیل‌بازگشت‌»اتباع«‌به‌
کشورشان،‌تعداد‌نیروی‌پیمانکار‌که‌بار‌اصلی‌کار‌را‌بر‌دوش‌دارند،‌‌۸۰
درصد‌کاهش‌یافته‌و‌طبق‌گفته‌مربوط‌به‌یکی‌از‌پیمانکاران‌که‌مسئول‌
چندین‌منطقه‌است،‌اواخر‌سال‌گذشته‌‌۱۳۵نفر‌نیروی‌انسانی‌داشته‌
کــه‌اکنون‌به‌‌۳۵نفر‌تقلیل‌یافته‌اســت.‌از‌این‌‌۳۵نفر،‌تنها‌پنج‌نفر‌
ایرانی‌هســتند‌و‌در‌صورت‌ادامه‌روند‌اخراج،‌این‌‌۳۰نفر‌نیز‌از‌دست‌
خواهند‌رفت‌و‌به‌این‌ترتیب،‌پیمانکار‌تنها‌با‌پنج‌نفر‌باید‌به‌کار‌ادامه‌
دهد.‌دوهفته‌پیش‌از‌آن،‌اواخر‌تیرماه‌بود‌که‌معاون‌خدمات‌شــهری‌
شهرداری‌تهران،‌بدون‌آنکه‌بگوید‌دلیل‌اش‌چیست،‌گفته‌بود‌فراخوان‌
جذب‌‌۱۰هزار‌کارگر‌ایرانی‌برای‌فعالیت‌در‌حوزه‌خدمات‌شهری‌آغاز‌
شــده‌و‌با‌پیمانکاران‌حوزه‌های‌مختلف‌ازجمله‌فضای‌سبز‌جلسات‌
متعددی‌برگزار‌شــده‌است؛‌همان‌پیمانکارانی‌که‌طبق‌قانون‌نباید‌
از‌کارگران‌غیرایرانی‌اســتفاده‌کنند‌اما‌سال‌هاست‌برای‌کمتر‌حقوق‌‌
دادن،‌ندادن‌سنوات،‌بیمه‌نکردن‌و‌همه‌آنچه‌به‌کارگران‌ایرانی‌تعلق‌
می‌گیرد،‌از‌کارگران‌افغانستانی‌استفاده‌کردند‌و‌حالا‌با‌طرح‌اخراج‌
آنها‌از‌ایران،‌دست‌شــان‌خالی‌مانده.‌از‌پارســال‌که‌در‌خوابگاه‌های‌
رفتگران‌افغانســتانی‌تهران‌چو‌افتاد‌که‌دارنــد‌کارگرها،‌خانواده‌ها،‌
بچه‌ها‌و‌هرکس‌را‌که‌افغانســتانی‌اســت،‌ردمرز‌می‌کنند،‌مصدق‌و‌
همکارهایش،‌فهمیدند‌دیگر‌ایران‌جای‌ماندن‌نیســت.‌مصدق‌‌۲۱
ساله‌که‌هفت‌ســال‌ایران‌بود‌و‌بعد‌در‌سفری‌کوتاه‌به‌کشورش‌برای‌
دیدن‌عزیزانش،‌دوباره‌به‌ایران‌برگشت،‌حالا‌باز‌باید‌بار‌سفر‌می‌بست.‌
امید‌اما‌در‌احوالات‌سخت،‌همیشه‌جای‌خودش‌را‌باز‌و‌پای‌آدم‌را‌روی‌

زمین‌سفت‌می‌کند؛‌امید،‌گویی‌بزرگترین‌دشمن‌آدمی.
مصدق‌را‌هم‌همین‌امید‌به‌اینکه‌چون‌کارگر‌شــهرداری‌اســت،‌
کسی‌او‌را‌با‌خود‌نخواهد‌برد،‌هرشب‌به‌خیابان‌ها‌برگرداند.‌به‌خیابان‌
میرزای‌شیرازی.‌مامورها‌اما‌چهار‌بار‌او‌را‌از‌کف‌خیابان‌گرفتند‌و‌بردند‌
و‌بعد،‌وقتی‌امید،‌بارش‌را‌بسته‌و‌رفته‌بود،‌پیمانکار‌منطقه‌از‌راه‌رسید‌
و‌با‌گرفتن‌مهلت‌از‌مامــوران‌کلانتری،‌او‌و‌بقیه‌رفتگرها‌را‌به‌خیابان‌
برگرداند.‌ساعت‌سه‌نیمه‌شب‌مردادماه،‌وقتی‌گرما‌در‌خیابان‌میرزای‌
شیرازی‌تهران‌هنوز‌جان‌دارد‌و‌ماه‌کامل‌در‌آسمان‌تهران‌می‌درخشد،‌
مصــدق‌باز‌هم‌در‌حال‌جاروکردن‌اســت‌و‌با‌فوت‌کردن‌داخل‌لباس‌
نارنجی‌کثیف‌اش،‌برای‌لحظه‌ای‌گرما‌را‌از‌بدن‌خسته‌اش‌دور‌می‌کند،‌
جارویش‌را‌تکیه‌گاه‌دســت‌هایش‌می‌کند‌و‌با‌صدایــی‌آرام‌و‌جوان،‌
به‌اندازه‌همه‌‌۲۱سالی‌که‌بیشترش‌توی‌خیابان‌های‌تهران‌گذشت،‌

می‌گوید‌او‌را‌تابه‌حال‌چهاربار‌گرفته‌اند‌و‌برده‌اند.‌مصدق‌رفتگر‌چند‌
خیابان‌در‌منطقه‌های‌شش‌و‌هفت‌تهران‌است.‌اهل‌بدخشان‌است‌
و‌از‌هشت‌سال‌پیش‌ساکن‌ایران.‌امشب‌هم‌یک‌از‌بی‌عدد‌شب‌هایی‌
است‌که‌زباله‌های‌خیابان‌را‌جارو‌و‌جمع‌می‌کند.‌از‌ساعت‌‌9شب‌تا‌
شش‌صبح،‌با‌ماهی‌هفت‌میلیون‌و‌‌۵۰۰هزارتومان‌حقوق.‌مصدق‌را‌
فقر‌و‌بیکاری‌به‌تهران‌آورد‌و‌حالا‌دوهفته‌دیگر‌مهلت‌دارد‌که‌از‌شهر‌
دوست‌داشتنی‌اش‌برود.‌او‌بیش‌از‌‌۳۰نفر‌از‌هموطنانش‌را‌سراغ‌دارد‌
که‌فقط‌از‌منطقه‌شش‌تهران‌اخراج‌شده‌و‌به‌افغانستان‌ردمرز‌شده‌اند.‌
او‌شنیده‌دست‌کم‌هزارنفر‌از‌کارگران‌افغانستانی‌که‌توسط‌پیمانکاران‌
شهرداری‌به‌کار‌گرفته‌شده‌بودند،‌از‌ایران‌اخراج‌شده‌اند؛‌بیشتر‌هم‌
از‌میان‌نیروهای‌فضای‌ســبز‌با‌لباس‌هایی‌ســبز.‌به‌مصدق‌و‌خیلی‌
دیگر‌از‌همکارانش‌هم‌گفته‌اند‌که‌تا‌آخر‌مردادماه‌حقوق‌شان‌را‌تسویه‌
می‌کنند‌و‌باید‌از‌اول‌شهریورماه‌دیگر‌ایران‌نباشند.‌جایشان‌چه‌کسی‌
می‌آید؟‌هنوز‌مشخص‌نیست.‌به‌کار‌گرفتن‌ایرانی‌ها‌برای‌جمع‌کردن‌
زباله،‌جاروکشیدن‌خیابان‌ها،‌بازکردن‌جوی‌های‌آب‌و...‌سخت‌است.‌
برای‌همین‌هم‌است‌که‌مصدق‌هنوز‌امید‌دارد‌که‌چون‌به‌کارش‌نیاز‌
است‌و‌تا‌بیاید‌نیروی‌جایگزین‌ایرانی‌پیدا‌شود،‌از‌نارنجی‌پوش‌ها‌کمتر‌
ببرند.‌پسرعموی‌مصدق‌را‌همین‌چندروز‌پیش،‌درحالی‌که‌با‌لباس‌
سبز‌بخش‌خدمات‌شهری‌در‌خیابان‌بود،‌گرفتند‌و‌ردمرز‌کردند.‌حالا‌
او‌هرات‌است.‌آنجا‌از‌او‌پرسیده‌اند‌چرا‌ردمرز‌شده‌و‌او‌گفته،‌داشته‌در‌
خیابان‌کار‌می‌کرده‌که‌ناگهان‌خودش‌را‌در‌ماشین‌دیده‌و‌بعد‌مرز‌و‌
بعد‌هرات.‌در‌هرات‌او‌در‌پاسخ‌به‌اینکه‌او‌کارمند‌شهرداری‌بوده،‌پس‌
چرا‌ردمرز‌شده؟‌گفته‌است‌که‌فرقی‌نمی‌کند‌کارگر‌کجا،‌افغانستانی‌
که‌باشی،‌باید‌بروی.‌مصدق‌حالا‌می‌گوید‌در‌روز‌بین‌دو‌تا‌سه‌نفر‌از‌
همکارانش‌ردمرز‌می‌شوند؛‌ازجمله‌هم‌خوابگاهی‌هایش‌در‌خوابگاه‌
شهرداری.‌مصدق‌پاسپوت‌دارد‌اما‌دوماه‌دیگر‌مهلتش‌تمام‌می‌‌شود‌
و‌اگر‌تمدید‌نشود،‌باید‌برود.‌سیم‌کارت‌او‌را‌هم‌همین‌چندروز‌پیش‌
سوزانده‌اند.‌مصدق‌می‌گوید‌همه‌دوست‌دارند‌توی‌کشور‌خودشان‌
زندگــی‌کنند‌اما‌»کشــور‌ما«‌پر‌از‌بیکاری‌و‌اســترس‌اســت‌و‌بعد‌از‌

لحظه‌ای‌مکث:‌»اینجا‌هم‌البته‌الان‌پر‌از‌استرس‌است.«‌

4 هزار و 8۰۰ رفتگر رفتند �
عبدالله،‌اهل‌بدخشــان‌است‌و‌از‌دو‌ســال‌پیش‌در‌ایران‌زندگی‌
می‌کند.‌صلاة‌‌ظهر‌مردادماه،‌وقتی‌در‌خیابان‌ایرانشــهر‌تهران،‌او‌و‌
دیگر‌همکارش‌که‌ایرانی‌است،‌در‌حال‌تخلیه‌سطل‌های‌بزرگ‌زباله‌
اســت،‌دســتش‌را‌که‌دستکشی‌ندارد،‌روی‌پیشــانی‌اش‌می‌کشد،‌
عــرق‌اش‌را‌پاک‌می‌کند‌و‌می‌گوید‌بالای‌‌۱۰۰نفر‌را‌می‌شناســد‌که‌
از‌محل‌اســکان‌کارگری‌که‌در‌خیابان‌میرزای‌شــیرازی‌است،‌ردمرز‌
شــده‌اند.‌»توی‌محل‌اســکان‌‌۱6۰نفر‌بودیم‌الان‌‌6۰نفر‌هستیم.«‌
عبدالله‌را‌هم‌چندبار‌به‌کلانتری‌برده‌اند‌اما‌او‌کارت‌اش‌را‌نشان‌داده‌
و‌آزاد‌شــده‌است؛‌کارت‌آمایشــی‌که‌حالا‌باطل‌شده‌و‌هرلحظه‌او‌را‌
در‌انتظار‌ردمرز‌گذاشته‌است.‌خانواده‌عبدالله،‌بدخشان‌اند‌و‌او‌تنها‌
در‌ایران‌زندگی‌می‌کند.‌پیش‌ازاین‌او‌چندماه‌مسئول‌رفت‌وروب‌معابر‌
تهران‌بوده؛‌در‌شیفت‌های‌طولانی‌مدت‌با‌‌۱۵میلیون‌تومان‌حقوق،‌
چون‌در‌کمبود‌نیروی‌کار،‌کار‌او‌چندبرابر‌بوده،‌از‌‌۱۲شب‌تا‌‌۸صبح‌و‌
از‌‌۱۲ظهر‌تا‌شش‌عصر.‌عبدالله‌همین‌چندروز‌پیش‌حقوق‌خردادماه‌

را‌گرفته‌و‌در‌انتظار‌حقوق‌تیرماه‌است.‌
براســاس‌آمار‌رسمی‌شــهرداری‌تهران‌و‌به‌گفته‌مدیرعامل‌وقت‌
سازمان‌مدیریت‌پسماند‌شهرداری‌تهران،‌تهران‌‌۱۰هزار‌پاکبان‌دارد‌
و‌تا‌قبل‌از‌اجرای‌طرح‌ردمرز‌مهاجران‌افغانستانی،‌شش‌هزارنفرشان‌

خارجی‌بودند؛‌در‌این‌صورت‌و‌درحالی‌که‌ناصر‌امانی،‌عضو‌شورای‌
شــهر‌تهران‌گفته‌که‌‌۸۰درصد‌نیروهای‌پاکبان‌ردمرز‌شده‌اند،‌باید‌
گفت‌‌4هزار‌و‌‌۸۰۰کارگر‌افغانستانی‌شهرداری‌تهران‌اخراج‌شده‌اند.‌
شهریورماه‌سال‌گذشته‌بود‌که‌رضا‌محمدی،‌مدیرعامل‌وقت‌سازمان‌
مدیریت‌پســماند‌شــهرداری‌تهران‌اعلام‌کرد،‌هنگامی‌که‌پلیس‌به‌
اســکان‌های‌کارگری‌مراجعه‌می‌کند‌و‌به‌گفته‌او،‌»اتباع‌غیرمجاز«‌را‌
ردمرز‌می‌کند،‌میان‌آنها‌»اتباع‌مجاز«‌هم‌ردمرز‌می‌شوند.‌»بر‌همین‌
اساس‌جایگزینی‌حداقل‌دو‌تا‌سه‌هزار‌پاکبان‌ایرانی‌در‌این‌حوزه،‌در‌
دســتور‌کار‌قرار‌گرفته‌و‌براساس‌آن،‌آمادگی‌جذب‌پنج‌هزار‌پاکبان‌را‌
داریم‌که‌حقوقی‌حدود‌‌۱۲/۵تا‌‌۱۵میلیون‌تومان‌برای‌آنها‌پرداخت‌
می‌کنیــم.«‌آن‌زمان‌و‌با‌جدی‌شــدن‌طــرح‌ردمرز‌افغانســتانی‌ها،‌
شــهرداری‌از‌شــورای‌شــهر‌تهران‌درخواســت‌کرد‌تا‌از‌وزارت‌کشور‌
بخواهد‌بازه‌زمانی‌‌را‌اعلام‌کند‌تا‌جایگزینی‌این‌پاکبان‌ها‌انجام‌شود.‌
چراکه‌به‌گفته‌مدیرعامل‌سازمان‌مدیریت‌پسماند‌شهرداری‌تهران،‌
ردمرز‌این‌پاکبانان،‌گاهی‌یک‌ناحیه‌یا‌منطقه‌را‌تخلیه‌می‌کند‌و‌زباله‌ها‌
روی‌زمین‌می‌ماند‌و‌شهرداری‌مجبور‌می‌‌شود‌از‌نیروهای‌بقیه‌نواحی‌و‌

مناطق‌جهت‌جمع‌آوری‌زباله‌ها‌و‌رفت‌و‌روب‌استفاده‌کند.
محمدصادق‌معتمدیان،‌استاندار‌تهران،‌روز‌‌‌۱۸مردادماه‌اعلام‌
کرد‌که‌در‌‌۱۰۰روز‌گذشته‌بیش‌از‌یک‌میلیون‌اتباع‌غیرمجاز‌در‌سطح‌
کشور‌و‌‌4۵۰هزار‌نفر‌از‌استان‌تهران‌به‌افغانستان‌بازگردانده‌شدند‌و‌
حالا‌به‌نظر‌می‌رسد‌تعداد‌زیادی‌از‌آنها‌نیروهای‌خدمات‌شهری‌تهران‌
بوده‌اند.‌هفته‌پیش‌بود‌که‌روزنامه‌دنیای‌اقتصاد‌در‌گزارشــی‌نوشت‌
که‌در‌دوماه‌گذشــته،‌گلایه‌های‌شــهروندان‌از‌کیفیت‌»نگهداشت‌
پایتخت«‌در‌سه‌مورد‌رفت‌وروب،‌حمل‌زباله‌و‌تمیزسازی‌معابر‌کوچه‌ها‌
‌۲۰تــا‌‌4۰درصد‌افزایش‌پیدا‌کرده‌اســت.‌این‌گلایه‌ها‌حالا‌از‌میان‌
حرف‌های‌بعضی‌کاربران‌شــبکه‌های‌اجتماعی‌هم‌پیداســت.‌رضا‌
شفاخواه،‌وکیل‌دادگستری‌و‌فعال‌اجتماعی‌دو‌شب‌پیش‌در‌شبکه‌
ایکس‌نوشــته‌است:‌»از‌بقیه‌شــهرها‌خبر‌ندارم‌ولی‌تهران‌را‌کثافت‌
زباله‌گرفته.‌سطل‌ها‌تلنبارند‌و‌خبر‌از‌جاروی‌خیابان‌ها‌نیست.‌کارگر‌
ایرانی‌با‌این‌دستمزدها‌کار‌نمی‌کند‌و‌پیمانکاران‌شهرداری‌برای‌شان‌
نمی‌صرفد.‌بیچاره‌مهاجر‌افغانستانی‌که‌با‌ثمن‌بخس‌استثمار‌می‌شد‌
و‌صدایــش‌درنمی‌آمد‌ولی‌هرچه‌دیوار‌بود‌ســرش‌خراب‌کردند.«‌او‌
حالا‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید‌که‌آقای‌شهردار‌فقط‌کافی‌است‌کوچه‌
پشتی‌شــهرداری‌تهران‌در‌محله‌سنگلج‌را‌از‌نزدیک‌مشاهده‌کند‌و‌
ببیند‌وضعیت‌نظافت‌و‌سطل‌های‌زباله‌آن‌چطور‌است؟‌این‌وضعیت‌
بر‌کســی‌پوشیده‌نیســت،‌قبلًا‌در‌روز‌دو‌تا‌سه‌بار‌ماشین‌های‌حمل‌
زباله‌برای‌بردن‌زباله‌به‌این‌منطقه‌می‌آمدند،‌حتی‌همان‌زباله‌گردهای‌
غیرقانونی‌هم‌که‌حجم‌زیادی‌از‌پلاستیک‌ها‌را‌برای‌فروش‌می‌بردند،‌
دیگر‌نیســتند.‌واقعاً‌وضعیت‌کوچه‌ها‌و‌خیابان‌ها‌فاجعه‌است،‌این‌
موضوع‌برای‌خودشــان‌قابل‌مشاهده‌نیست؟‌خود‌شهرداری‌به‌این‌
وضعیت‌اذعان‌می‌کند‌که‌نیرو‌کــم‌آورده‌ایم‌و‌نمی‌توانیم‌مثل‌قبل،‌
ســطل‌های‌زباله‌را‌تخلیه‌کنیم.‌این‌میزان‌از‌بی‌نظمی‌فاجعه‌است.‌
مشخص‌است‌که‌شهرداری‌توان‌استخدام‌کارگر‌ایرانی‌را‌هم‌ندارد؛‌
چون‌با‌این‌تورم،‌کارگر‌ایرانی‌حاضر‌نیســت‌کمتر‌از‌دستمزد‌وزارت‌
کار‌دریافت‌کند،‌اما‌آن‌کارگر‌مهاجر‌به‌دلیل‌شــرایط‌خود،‌حاضر‌بود‌
همان‌یک‌سوم‌حقوق‌مصوب‌وزارت‌کار‌را‌بپذیرد:‌»ما‌انتظار‌داشتیم‌
بلافاصله‌بعد‌از‌جنگ،‌خرابی‌های‌ناشــی‌از‌آن‌بازســازی‌شــود،‌اما‌
به‌جای‌آن،‌طرح‌اخراج‌مهاجران‌ادامه‌پیدا‌کرد؛‌این‌نشــان‌می‌دهد‌
یک‌اراده‌سیاســی‌هم‌پشــت‌این‌ماجراســت،‌همانطور‌که‌پیوست‌
رســانه‌ای‌آن‌بــه‌این‌شــکل‌پیش‌می‌رفــت‌که‌همه‌جاســوس‌های‌

 محمد حقانی
عضو پیشین شورای 

شهر تهران: 
 اینکه در سال های 
گذشته شهرداری 

و پیمانکاران از 
وضعیت آسیب پذیر 
مهاجران افغانستانی 
سوء استفاده کردند، 
کاملًا درست است. 
پیمانکاران، آن ها را 
بیمه نمی کردند، با 
پایین ترین دستمزد 
به کار می گرفتند و 
به دلیل بی مدرک 

بودن، کوچک ترین 
حقوق انسانی شان 

رعایت نمی شد
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